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 :ه چكيد

اين مقاله در پي آنست كه با ياد آوري اصالت آن دانشمند فرزانه ابتدا به عدم معرفي درست ايشان از طرف                       

برخي نويسندگان عرب اشاره اي گذرا كند و سپس ضمن معرفي دو داستان حي بن يقظان و سلامان و ابسال به                       

 .داري از آن توسط آيندگان بپردازدهره برنظم و ب آراء صاحبنظران و برخي اشتباهات پيرامون آن و ترجمه ، شرح ،

از آن ميان به استفاده ابن طفيل و سهروردي از آن و نگارش داستانهاي حي بن يقظان و سلامان و ابسال ، و                         

را ياد نموده  و نظم ابن الهبارية و شرح ابن عز) ابن زيلا (غربت غربي اشاره كرده و از شرح كساني چون ابن زيله            

ير ابن سينا بر آيندگان وشرح مضمون آن دو داستان و مقايسه اي اجمالي ميان حي بن يقظان با غربت               و بالاخره تأث  

 .غربي سهروردي را مطرح كرده است
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 :مقدمه 

بوعلي را همين افتخار بس كه همگان از شرق گرفته تا غرب و از عجم تا عرب همه و همه به او مي بالند و حتي برخي با                              

حكومتها ي اسلامي ايران و كانون نشر علوم و معارف ايراني و اسلامي              مهد پرورش او بخارا ، مركز برخي         اخفاي اصل و نسب و    

نكه اگر مجالي باشد و در آثار نويسندگان و شعرا و ادباي عرب به                چه اي . انتساب وي به خويش را دارند          ، به نوعي سعي در    

در مقدمه شفا هر چند از كتاب شفا در حد اعلاي            دكتر ابراهيم مدكور    . نبال اين نكته بگرديم نشانه هايي از آن را خواهيم يافت            د

صل و نسب و مهد پرورش ابن سينا به ميان           آن تقدير مي كند ولي جز آنكه آنرا از ميراث اسلامي به شمار آرد سخني در مورد ا                   

در زمينه محل تولد و نشو و       ) شفا در پرتو دوران و محيط       (» الشفاء في ضوء العصر و البيئة     «او حتي در بحثي با عنوان       . نمي آورد   

در مورد خود ابن    نماي او خواننده را به مذهب ديني اش سرگرم ساخته و عليرغم اينكه به وجود زندگينامه اي از او و شاگردش                       

سينا اشاره مي كند حتي يك كلمه در يادي از موطن اصلي او ايران به ميان نمي آورد و خواننده را به تراجم و تذكره ها و شرح                              

 )۳۵ ــ ۱كتاب الشفاء ، ص (. سطر است  ۱۳حالها ارجاع مي دهد كه فقط حاشيه او در مورد اين مراجع 

البته نبايد زحمات و تلاشهاي هيچيك از       ! اي اصالت ايراني آن شهير دوران و زمان را دارد ؟                 آيا اين كار معنايي جز اخف     

دانشمندان و پژوهشگران را ناديده گرفت لكن ضمن تقدير از ايشان انتظار مي رود كه در پژوهش خود در راه كشف و پرده                            

 . برداري از حقيقت، در همه ابعاد آن ، توجه بيشتري مبذول دارند

   ما نيز اعتقاد داريم كه شخصيتي مانند شيخ الرئيس فقط از آن ايران يا حتي اسلام نيست بلكه به جهانيان تعلق دارد و او                           

 .    انساني است كامل كه بايد همگان به او ببالند و همه انسانها از مواهب علمي او بهره بردارند 

 

 : ابن سينا  

تولد ( م الحكماء ، ابو علي حسين بن عبداالله بن حسن بن علي معروف به ابن سينا                 شيخ الرئيس حجة الحق شرف الملك اما      «

 .بود ) نزديك بخارا ( پدر او از مردم بلخ و مادر وي ستاره از اهل افشنه . )  ق ۴۲۸ ـ فوت همدان ۳۷۰افشنه يا خرميثن 

ابوعبداالله ناتلي منطق و هندسه و نجوم آموخت و         ابن سينا در بخارا كسب علم كرد و در ده سالگي قرآن را از بر نمود و نزد                   

وي در  . آثار فارابي فكر ابن سينا را به خود جلب كرد و مشوق او در مطالعه آثار فلسفي گرديد                   ... پايه وي از استاد در گذشت       

ن سينا بخارا را ترك گفت و       اب. عنفوان شباب نوح بن منصور پادشاه ساماني را معالجه كرد و از كتابخانه گرانبهاي او بهره ها برد                    



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ٣

 
 

و از آنجا بحكم ضرورت به خراسان و سپس به گرگان و ري و همدان و اصفهان شد و آثار ذيقيمت خويش را                        . بگرگانج شتافت 

شيخ در همدان به وزارت شمس الدوله رسيد و سالهاي اخير عمر را دراصفهان در حمايت علاءالدوله                  . درين سفرها تحرير كرد     

ش ــ  ١٣٧١ معين،(» .نيد و در سفري كه همراه امير مزبور به همدان مي شد در راه مريض گرديد و در همدان در گذشت                    كاكويه گذرا 

 )اعلام

      

ابو نصر محمد بن محمد ،      .  است لذا موجزي نيز در  باره او تحرير مي شود              فارابي    از آنجا كه ابن سينا تحت تأثير آثار         

ق ــ وفات دمشق    .  هـ   ۲۶۰]  در رودبار رشت  [تولد فاراب   . (  هـ   ۴ و نيمه اول قرن      ۳ دوم قرن    فيلسوف بزرگ اسلام در نيمه    

فارابي از ماوراءالنهر براي تحصيل علوم به بغداد رفت و بعد از آموختن عربي در حلقه در س ابو بشرمتي بن                        . ) ق  .  هــ   ۳۳۹

لان بخشي از منطق را فرا گرفت و به بغداد بازگشت و به               يونس حضور يافت و چندي بعد به حران رفت و از يوحنا بن حي                

فارابي همه كتب ارسطو را به دقت مورد مطالعه و تحقيق قرار داد و به معاني آنها وقوف تام و در                        . تكميل فلسفه مشغول شد     

  .يا معلم ثاني ناميدند » شرح وتفسير آثار ارسطو مهارتي خاص يافت و بدين جهت او را ارسطوي ثاني 

پادشاه حلب ودمشق و شام درآمد و در كنف حمايت          ...      فارابي از بغداد به مصر رفت و از آنجا به خدمت سيف الدوله               

فارابي در رساله فصوص الحكم براي اثبات توحيد ،بيشتر         .  سالگي در گذشت     ۸۰وي به تعليم وتأليف مشغول گرديد تا در سن           

ا نزديك شده و در رساله آراء اهل المدينة الفاضلة تحت تأثير  افلاطون قرار گرفته و                      به اصول و عقايد نو افلاطونيان و عرف         

روش فلسفي او را بايد في الحقيقة يك         . سعادت بشر را در ايجاد اجتماع كاملي دانسته است كه همانند اجتماع روحاني باشد                  

 بوسيله كندي شروع شد وبعد از او از طرفي در آثار             روش نو افلاطوني اسلامي ناميد واين همان روشي است كه پيش از فارابي             

  .) همان مرجع(...اخوان الصفاء و از طرفي ديگر در كتب ابو علي سينا به مرحله كمال رسيد 

         

 :حي بن يقظان 

 در قالب داستان    ابن سينا در كنار آثار مهمي چون كتاب شفاء ، قانون ، اشارات و كتاب النجاة و دانشنامه علايي آثار ديگري                      

) زنده بيدار (كه در برخي از اين داستانها چون حي بن يقظان . دارد كه در اين آثار به فلسفه و عرفان ومعراج انسان پرداخته است              

غنيمي هلال در اين زمينه . و اين مسئله اي است كه از طرف صاحبنظران عرب نيز مورد تأكيد قرار گرفته است         . گر راه است    آغاز
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نخستين كسي بود كه داستان فلسفي را در پوششي عرفاني و صوفيانه و به              ) ق.  هـ   ۳۷۰ ـــ   ۴۲۷ / ۴۲۸( بو علي سينا    «:  گويد مي

 )۲۳۱ ــ ۲۳۰ ص م،۱۹۸۷ ، غنيمي هلال(». شيوه اي رمزي معروف به حي بن يقظان به رشته تحرير در آورد 

 

 ) عرفان و تصوف يا فلسفه ؟: (موضوع حي بن يقظان 

    .ابن سينا مؤلف داستانهاي فلسفي حي بن يقظان و سلامان و ابسال است                «:دوارد براون در تاريخ ادبيات خود مي نويسد          ا

دو تن از دانشمندان و محققان فرانسوي كه در آثار ابن سينا ، مخصوصاً رساله حي بن يقظان                    )  ۳۰ ــ   ۲۸ص  ،  . ش۱۳۷۴سجادي ،    (

است كه در رساله ابن سينا و تمثيل  يكي از آنها هانري كربن: مختلف و متضاد اظهار داشته اند   تحقيق كرده اند در باره آن دو نظر         

كربن با مقايسه حي بن      ...عرفاني متن عربي و ترجمه فارسي منسوب به جوزجاني را با ترجمه فرانسوي شرح انتشار داده است                   

ثيلهاي عرفاني ابن سينا مي داند و عقيده دارد كه اين آثار رمزي و                 يقظان و رسالة الطير و سلامان و ابسال ، اينها را سلسله تم               

» كد«هاي ابن سينا را با يك       ) سمبل  (»نماد  «كربن بر شارحان حي بن يقظان خرده مي گيرد كه مي كوشند            . تأويلي عرفاني است    

بد و آنها را تغيير شكل مي دهد ، توجه          كشف رمز كنند و به نحوه ادراكي كاملاً مختلف كه داده هاي حسي يا خيالي را در مي يا                   

ندارند  و به جاي اينكه داستان را به صورت نمادها با تغيير شكل و با استحاله انديشه اي آن را در نظر گيرند آنرا به اصطلاح به                              

ن كار آن ها را تا مرتبه       در حالي كه مي كوشند كه نمادها را به شواهد عقلاني دوباره دگر شكل كنند ، با اي                 ... عقب بر مي گردانند     

 . بر روي هم روش كربن در بررسي حي بن يقظان پژوهش تأويلي عرفاني غنوصي ويژه اي است . ... استعاره ها تنزل مي دهند 

كه در شناخت آثار ابن سينا و شرح و معرفي آنها به زبان فرانسوي شهرت دارد                » آن ماري گواشون    «دانشمند ديگر فرانسوي    

 ميلادي با ترجمه فرانسوي وشرح و پژوهشي منتشر ساخته ، درست بر خلاف نظر به هانري                  ۱۹۵۱بن يقظان را در     و رساله حي    

نيست و تمام مطالب اين قصه به        ) گنوستيك(در حي بن يقظان هيچ اثري از تفسير عرفاني باطني و غنوصي                كربن ، مي گويد   

ه به جمله حي بن يقظان را مي توان در اين آثار ابن سينا يافت و من در                   مضامين ابن سينا در آثار فلسفي او باز مي گردد و جمل            

 .» همه اينها نشاني از غنوص نمي يابم 

شرف الدين خراساني كه اين قسمت از مقاله مربوط به ابن سينا را در دايرة المعارف بزرگ اسلامي نوشته بعد از نقل نظريات 

نبوده است بلكه او فيلسوفي عقل گرا است و         ) گنوستيك(داراي انديشه هاي غنوصي     گواشون وكربن نتيجه مي گيرد كه ابن سينا         

) وراي طور عقل  (است و با عرفان حاصل از جذبه و شور و شطح صوفيانه و با طوري                  ) راسيوناليست(عرفان او عقل گرايانه         
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كتاب حي بن يقظان قصه      «:بن سينا مي نويسد   قاسم غني در رساله ا     ... . سرو كار ندارد ، بلكه عرفاني است زائيده مستي عقل             

ذبيح االله صفا در تاريخ ادبيات در ايران جلد اول از خلاصه قصه حي بن               . ›› ايست فلسفي با بيان مرموز از جنس رموز كتاب دانته         

نري كربن  يقظان و شرح آن كمي نقل كرده و در گنجينه سخن جلد اول بخش بيشتري از ترجمه و شرح جوزجاني را از كتاب ها                       

اين داستان  . حي بن يقظان از آثار تمثيلي عرفاني شيخ الرئيس ابو علي سينا است              «:آورده و در مقدمه هر دو مورد نوشته است كه           

عرفاني را شيخ در قلعه فرد جان نوشته و در آن شرح حال پيري از اهل بيت المقدس به نام حي بن يقظان آمده است ؛ مراد از                               

و دكتر معين همين    ) همان مرجع (» ...اشاره به عقل فعال است كه صوفي زاهد را در وصول به حق ياري مي كند                 اين حي بن يقظان     

 . مطلب را در فرهنگ فارسي خود آورده است 

در مجموع به نظر مي رسد كه بو علي فلسفه و عرفان را در هم آميخته و معجوني تازه وشفا بخش براي علاقمندان ساخته                          

 .است 

 

 :ر ابن سينا بر آيندگان تأثي

     پس از ابن سينا اين داستان و سلامان و ابسال كه به شكلي تبعي در اثر ابن طفيل آمده است به همين نامها يا حتي با نامي 

ديگر چون الغربة الغربية شهاب الدين سهروردي مورد توجه قرار گرفت و جوزجاني اثر بوعلي را به فارسي ترجمه وشرح كرد،                       

 .  زيلا شرحي عربي بر آن نگاشت و ابن الهبارية با الهام از شرح اوقصيده اي عربي ساختابن

خواجه نصير توسي سلامان وابسال را به سه وجه بيان مي كند كه يكي از آنها بر اساس فهرست جوزجاني اثر ابن سينا است                        

وايت حنين بن اسحاق است كه اصلي يوناني دارد           و دراشارات وتنبيهات از آن ياد كرده است ، و نسخه اي ديگر بر اساس ر                  

 . جامي آنرا به نظم كشيده است 

غنيمي هلال به خطا استفاده تبعي سلامان و ابسال را براي شيخ الرئيس بيان كرده و يا غرضش از لقب شيخ الرئيس ابن طفيل                   

است اگر غرض او ابن طفيل بوده باشد اين نيز            و با عنايت به اينكه اين لقب در تاريخ براي ابن طفيل نقل نشده                  . بوده است   

خطاست چون بكاربردن لقبي كه براي ابن سينا شهرت داشته است براي كسي كه تا كنون اين لقب برايش به كار نرفته آنهم در                           

 . كنار ذكر نامي كه لقب از آن اوست، اشتباه مي باشد 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ٦

 
 

از آن ياد كرده است ظاهراً پيش از ابن سينا نيز سابقه داشته و احتمالا               البته داستان سلامان و ابسال كه ابن سينا در جاي ديگر            

 ،م۱۹۸۷ هلال ، غنيمي  ( . از ريشه يوناني گرفته شده و توسط حنين بن اسحق از يوناني به زبان عربي ترجمه و روايت گرديده است                    

رده و اشعاري را به زبان عبري در مورد حي بن            از بوعلي سينا تقليد ك    .)  م   ۱۱۷۴. / ق  .  هــ   ۵۷۰ف  (ولي ابن عزرا     )  ۲۳۱ص  

به زبان عبري ترجمه و شرح كرده است كه بوسيله كوفمن            يقظان سروده است و شاگرد ابن سينا به نام ابن زيلا نيز آن داستان را               

 )همان مرجع(. در برلن به چاپ رسيده است.  م ۱۸۸۶ ــ ۷در سال 

ابو منصور حسين بن محمد     : "  شرح ابن زيله را عربي و نه عبري دانسته است          آقاي دكتر ضياء الدين سجادي در كتاب خود       

از خواص شاگردان بو علي سينا شرحي به عربي بر قصه حي بن يقظان                .) ق  .  هـ   ۴۴۰متوفي  (بن علي بن عمر زيله اصفهاني        

ح در كتابخانه هاي ايران و خارج از        البته او در ادامه سخن خود به آدرس نسخه هاي متعدد اين شر             . " نوشته كه در دست است      

 )۱۸ ــ ۱۶ص، . ش۱۳۷۴ ،سجادي(. كشور و آدرس آن اشاره كرده است 

مهرن اين رساله را در فرانسه      «بنا بر اين سخن غنيمي هلال كه اين شرح ابن زيله به زبان عبري است درست نيست بلكه                      

 ،  ۴دانشنامه ايران و اسلام ج      همان مرجع ،به نقل از      (»  اشاره كرده است     .) م   ۱۸۸۶ ( كاوفمانچاپ كرده و به ترجمه عبري رساله توسط         

 )۶۱۹ ــ ۶۱۸ص 

با الهام از شرح ابن زيله      . ) ق.  هـ   ۵۰۴متوفي  (البته ابن الهبّارية ،  ابو يعلي محمد بن محمد بن صالح ، ملقب به نظام الدين                   

 :قصيده اي به زبان عربي ساخته است كه مطلع آن چنين است 

 سبحان موجد ذاك الشيخ سبحانا   حي بن يقظان ما حيّ بن يقظانا      

                                                  )۲۵ ــ ۱۹ص ،.ش۱۳۷۴ ،سجادي(                                                                                   

ت كه اشعاري كه گفته ميشود ابن عزرا در زمينه رساله فوق سروده است آيا با اين اشعار ارتباطي دارد يا نه ؟ كه                          معلوم نيس 

اما چنان كه از گفتار مهرن و دايرة المعارف اسلامي بر مي آيد كه ابن عزرا . در صورت مشاهده آن اين مسئله بهتر روشن مي گردد  

حي بن يقظان ابن سينا و تفسير ابن زيله را به عبري در آورد كه                »  Khey ben meqiz خي بن مقيز  «در  . )  م   ۱۱۷۴متوفي  ( 

.  چاپ شده بود     ۱۷۳۶قبلا در اسلامبول به سال      » خي بن مقيز    «همين  .  به چاپ رساند     ۱۸۸۶كاوفمان آن را در تورن به سال         

 ) ۹۹،ص همان مرجع (

يك قرن و نيم تقدم ابن سينا بر ابن طفيل را مورد تأكيد قرار داده است و در                        بديع الزمان فروزانفر نيز مانند غنيمي هلال        

پيش از آنكه ابن طفيل داستان حي بن يقظان را به رشته تحرير كشد و از سلامان                  : ترجمه حي بن يقظان ــ ابن طفيل مي گويد           
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 كرده و به قصه سلامان و ابسال در كتاب الاشارات           وابسال ذكري به ميان آورد ابو علي سينا رساله اي به نام حي بن يقظان تأليف               

 هر چند كه فروزانفر نيز مانند غنيمي هلال            )۱ ــ   ۳۹ص  ، ش ۱۳۴۴فروزانفر ، بديع الزمان ،        ( .و التنبيهات اشاره گوني نموده است      

 ولي خود ابن طفيل در       هيچگونه مشابهتي ميان اثر ابن طفيل با ابن سينا مگر از جهت اشتراك لفظ و عنوان رساله نديده است                      

ابن طفيل در « : مقدمه داستان اعتراف مي كند كه از داستان ابن سينا متأثر شده است البته غنيمي هلال پا را فراتر نهاده و مي گويد                       

يل مقدمه داستان خود به تأثر خود از ابن سينا اعتراف دارد امّا او جز اسم و ويژگي كلي فلسفي داستانش چيزي را از ابن طف                              

 ۲۳۴ ص   ،م۱۹۸۷ ،غنيمي هلال (. »نگرفته است و اين اثر فلسفه اشراقي او و ويژگي داستاني روشن او اصالت اثر او را آشكار مي كند                      

 )۲۳۶ــ 

سهروردي را نيز بايد حي بن يقظاني ديگر با نام جديد از سهروردي به شمار                   ) الغربة الغربية   (      داستان غربت غربي    

: ت زيادي ميان اين اثر با داستان ابن سينا وجود دارد و اين مسئله نيز مورد تأكيد غنيمي هلال قرار گرفته است                        آورديم زيرا شباه  

. ق  .  هــ   ۵۸۷يكي ديگر از قصه هاي تمثيل عرفاني قصه الغربة الغربية شهاب الدين يحيي بن حبش سهروردي مقتول در سال                      «

خلاصه اين داستان رمزي از جنبه روح و محتوا و           ...  خود به يادگار گذاشته است       است كه آثار مهمي به زبان فارسي و عربي از          

 )۲۳۶ ، ص همان مرجع (».تمثيل عرفاني به داستان حي بن يقظان شيخ الرئيس شباهت نزديك دارد 

چون : " ند  خود شيخ شهاب الدين در مقدمه كوتاهش به دو داستان حي بن يقظان و سلامان و ابسال ابن سينا اشاره مي ك                        

داستان حي بن يقظان را خواندم ، هر چند شامل سخنان روحاني شگفت و اشارتهاي عميق و شگرف است ، آن را از تلويحاتي                          

كه به طور اعظم يا انسان كامل يعني طامه كبري كه در كتب الهيه مخزون و در سخنان رمز آميز حكيمان مكنون است ، عاري                              

و اين امر رازي    . ان سلامان و ابسال كه ابن سينا آنرا نيز تأليف كرده ، به فراموشي سپرده شده است                   يافتم كه اين انديشه در داست     

است كه مقامات پيروان تصوف و صاحبان مكاشفه بر مبناي آن شكل گرفته است ؛ و به اين مسئله در حي بن يقظان جز در پايان                           

لذا بر آن شدم تا به شكل       .اشاره نشده است    » .... الناس الي آخر الكلمات     ولربما هاجر اليه افراد من      «: كتاب آنجا كه مي گويد      

  )۹۸ص  ، ش۱۳۸۰عباسي داكاني ، (." داستاني كه آنرا قصه غربت غربي ناميده ام ، شمه اي از اين معنا را تبيين كنم

رد و بديهي وپر واضح است كه             چنانكه از عبارت سهروردي پيداست او ابن سينا را در اين راه و اصل كامل  نمي شم                   

غالباً آغاز گران به انجام كاري دست زده اند و اين آيندگان هستند كه آمده اند و كار آنان را پي گرفته و به تكميل و ارتقاء آن                                

 گذاشته  همان گونه كه ابن طفيل در حي بن يقظان اثري كامل و بديع تر در زبان و ادب عربي از خود به يادگار                        . دست يافته اند    
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است و عليرغم اينكه برخي سعي دركم اهميت جلوه دادن كار ابن سينا و بزرگنمايي بيش از حد اثر او داشته اند ؛ قطعاً اگر ابن                            

طفيل عين همان كار متقدم خود بوعلي را تكرار مي كرد هنري نداشت وارزش هر كار در يك موضوع پيشرفت نسبت به                              

ز اين روست كه داستان غربت غربي شيخ شهاب الدين سهروردي كه تقريبا هم عصر ابن                  هم ا . گذشتگان در آن موضوع است      

طفيل است را مي ستائيم كه حداقل در بعد عرفاني و تصوف طريق تكامل را پيموده است و حتي از ابن طفيل نيز كه فيلسوف و                           

 .  است اديبي ماهر است با وجود سن كم پا را فراتر گذاشته واين راه را ادامه داده

يكي آنكه وي تمايلات اشراقي ابن سينا را        «:      پورنامداريان اشاره سهروردي به اين دو داستان را متضمن دو نكته مي داند            

دراواخر عمر دريافته و قبول داشته است و اين دو داستان را نمونه ها و شواهدي بر صحت آن مي داند؛ دوم آنكه ابن سينا را در                            

 »... .قصه غربت غربي در واقع از جايي شروع مي شود كه حي بن يقظان پايان گرفته است                  . صل    نمي داند     اين طريق كامل وا   

 )۳۸۴ ــ ۳۸۳ص (

    البته برخي از نويسندگان به دليل آنكه احمد امين اين سه داستان يعني حي بن يقظان بو علي سينا ، حي بن يقظان ابن                            

ا در اثري به نام حي بن يقظان مورد بحث قرار داده است ، گمان كرده اند كه نام اثر                          طفيل وقصه الغربة الغربية سهروردي ر      

سهروردي هم حي بن يقظان بوده است ازجمله فروزانفر كه در ترجمه خود از حي بن يقظان ابن طفيل به اين مسئله اشاره كرده                         

    دين يحيي بن حبش بن اميرك سهروردي به همين نام           همچنين گفته اند حي بن يقظان ابن طفيل با تأليفي از شهاب ال              « : است  

شار داد به هيچ روي مشابهت        در مصر انت   ۱۹۵۲كه مرحوم احمد امين آنرا با رساله ابن طفيل به سال              ) يعني حي بن يقظان      ( 

  )۲۹، ص  ش۱۳۴۴فروزانفر ،  (».ندارد

شمرده است كه اگر براي آن       ) معمّايي(را لغزي   سخن فروزانفر بدينجا ختم نمي شود بلكه او اثر ابن سينا و سهروردي                  

حقيقت مطلب آنكه ابن سينا و سهروردي لغزي به نام حي بن يقظان و كنايت از عقل                    «:اهميتي تصور شود از جنبه ادبي آنست       

ه يي  فعال يا روح قدسي ترتيب داده اند كه اگر براي آن اهميتي تصور شود از جنبه ادبي آنست نه از جهت آنكه مطلب تاز                              

  )همان مرجع(» . ازمطالعه آن بدست توان آورد

امّا نظر احمد امين ــ كه آقاي پورنامداريان آنرا عيناً نقل نموده و اوست كه اين سه اثر را با هم مقايسه كرده است ــ با نظر                            

 .فروزانفر تفاوت اساسي دارد
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ن را عقل متفلسف قرار داده است و ابن طفيل او را انسان ابن سينا حي بن يقظا« :     احمد امين درجايي از كتاب مي نويسد        

عاقل و متصوف و سهروردي او را انسان متصوف كه به سبب تصوف به حد اعلاي معرفت مي رسد ؛ پس انسان ابن طفيل از                             

.  ش۱۳۶۷ور نامداريان ، پ(» ... .آنچه انسان ابن سينا رسيده است برتر مي رودو انسان سهروردي از آنچه انسان ابن طفيل رسيده است           

 ) ۳۸۴ و ۳۸۳، ص 

      بنا بر اين اولاً چنانكه فروزانفر تصور كرده است اثر سهروردي حي بن يقظان نام ندارد و نام آن الغربة الغربية  است و                          

ن گرانقدر وارجمند آن    نه اثر ابن سينا و نه اثر سهروردي فقط يك لغز يا معما نيست بلكه اثري است سمبوليك كه نويسندگا                   : ثانياً  

اين آثار را يا براي تقريب به ذهن دانشجويان و يا رهنمايي سالكان در پيمودن راه فلسفه و عرفان و اغراضي بس مهم در آنزمان                           

 .   نگاشته اند 

نفر و پور   بايد اضافه كرد كه ظاهراً آراء نويسندگان عرب چون غنيمي هلال و احمد امين در نويسندگان ايراني مانند فروزا                     

نامداريان بي تأثير نبوده است زيرا رد پاي آراء آنان رابه خوبي مي توان در آثار و گفتار ايشان پي گرفت هر چند كه اين رابطه در                            

هر موضوع و زماني دو طرفه است و مي توان آراء صاحبنظران ايراني را نيز به خوبي در آثار نويسندگان عربي چون عبدالسلام                          

 . ع محمد جمعه و ديگر صاحبنظران عربِ  زبان و ادبيات فارسي مشاهده كرد كفافي و بدي

اگر ابن طفيل به دليل حضور در قصر ، پزشك          « :       عبدالحليم محمود در توصيف ابن طفيل و حي بن يقظان او مي گويد              

و رساله حي بن    . چنين اديب بوده است     و به شهادت يكي از بزرگان نجوم ، منجم يا ستاره شناس و فيلسوفي الهي بوده ، او هم                   

زيبايي در اسلوب ، رواني در تركيبات و مهارت در بيان ، از               : يقظان به روشني بر اين مسئله دلالت دارد و آنرا ثابت مي كند                 

 ۱۹۸۷لحليم ،   محمود ــ عبد ا   (» ويژگيهاي اوست و او زبان را با دقتي كامل و سبكي ماهرانه در خدمت انديشه هاي خود گرفته است                    

اگر ميان ابن سينا و « :  او همچنين نظر احمد امين را در مقايسه ابن طفيل با ابن سينا به حق مي داند كه مي گويد            .) ۱۴و  ۱۳ / ۷،  م  

: ابن طفيل از جهت ادبي مقايسه اي انجام دهيم ، خواهيم ديد كه ابن طفيل از ابن سينا در زمينه زبان وادبيات بسي برتر است                              

چنين به نظر مي رسد كه ابن طفيل از فرهنگي ادبي            . بارت ابن طفيل ادبي و روشن و عبارت ابن سينا پيچيده و دشوار است                 ع

عالي تري نسبت به ابن سينا برخوردار است و در بسياري از عبارات و الفاظ ابن سينا شواهدي وجود دارد كه دلالت بر آن دارد                           

     » . ابهاي ادبي و مؤلفان دانشمند گرفته است و از اين جهت عبارت او رساتر و زيباتر است                   كه او اطلاعات لغوي خود را از كت        

 )۷ / ۷همان مرجع ،( 
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 او در گفتار خود و شاهدي كه از احمد امين براي خود ذكر مي كند سعي در اثبات يك امر بديهي دارد چرا كه ابن طفيل به                           

لمي رساتر از يك فيلسوف متفكر ايراني داشته باشد چرا كه زبان عربي زبان                عنوان يك متفكر و نويسنده عرب بايد در عربي ق          

گذشته از اين هر زباني بسته به       . مادري اوست و زباني است كه آنرا از كودكي آموخته و با آن پرورش يافته و اديب گشته است                     

ي دوره اسلامي يكسان نيست هر چند كه         زمان داراي ويژگيهاي خاصي است يعني زبان عربي دوران جاهليت عرب با زبان عرب               

        در زبان هر زمان تأثير      .... زماني كوتاه از آن گذشته باشد چرا كه تغييرات و تحولات ديني ، علمي ، فرهنگي، اجتماعي و                          

يل نيز  مگر مي شود زبان عربي زمان ابن سينا پس از گذشت يك قرن و نيم ثابت باقي بماند و تغييري نيابد و ابن طف                        . مي گذارد   

كه هرچند در سايه فرهنگ و تمدن اسلامي پرورش يافته است و زبان                _كه درمهد زبان وادب عربي پرورش يافته با ابن سينا             

 ! يكسان باشد ؟_ عربي را به نيكي آموخته و اكثر آثار مهم و بي نظير خود چون شفا را به اين زبان نگاشته است 

ز آثار ابن سينا بر آثار ديگر نيز نظر داشته است و تأثير آنها را نيز نبايد در اثر او ناديده                       ناگفته نماند كه ابن طفيل قطعاً غير ا       

به هرحال چه مأخذ ابن     « : انگاشت چه اينكه از مستشرقين گرفته تا احمد امين كه فروزانفر نيز به نوعي آنرا چنين بيان مي كند                      

كه بعضي از مستشرقين گفته اند و احمد امين آنرا » كاية الصنم و الملك و إبنتهح«و » قصه ذوالقرنين«طفيل رساله ابن سينا باشد يا 

 ، ش ۱۳۴۴فروزانفر ،   (» ... .نقل و تأييد كرده است ؛ اين مطلب از اهميت كار و چيره دستي ابن طفيل در انشاء اين رساله نمي كاهد                        

 )۳۲ص

 مطالب گذشته در مقايسه آن با اثر ابن طفيل مستفاد شد ــ                  متن اصلي داستان حي بن يقظان ابن سينا چنانكه از مجموع           

عربي است و قصه الغربة الغربيه سهروردي نيز عربي است ولي هر سه اثر به فارسي ترجمه شده است و رساله ابن سينا را نيز                             

 :  در كتابي به نام     يكي از معاصران او به فارسي ترجمه و شرح كرده و هنري كربين آنرا همراه با ترجمه و شرح فرانسه                          

Avicenne et le recit visionnaire)   به چاپ رسانده است ) ابن سينا و تمثيل عرفاني . 

       

 :ابن خلدون وحي بن يقظان ابن سينا 

بعضي افراد نوع انساني از اين صنعت بي نياز مي شوند ، يا             «:      ابن خلدون در مقدمه خود ذيل صنعت مامايي مي نويسد           

و پس از اين در باره بطلان عقيده فارابي و حكماي اندلس              » ... سبب معجزه مانند پيامبران يا به سبب الهام و هدايت نوزاد              به  

ابن سينا نظر به    « : آنگاه مي نويسد    ...  راجع به عدم انقراض انواع و محال بودن انقطاع مواليد به ويژه نوع انساني بحث مي كند                   
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 امكان انقطاع و ويراني عالم تكوين موافقت داشته و گفته است پس از انقراض نوع بار ديگر به علت                         مزبور را رد كرده و با      

مجدداً نوع باز گردد و اقتضا كند كه خميره طينتي مناسب مزاج آن اوضاع با حرارت مناسبي آفريده شود و در                      ... مقتضيات فلكي   

 براي او حيواني پديد آورد كه براي تربيت و پرستاري آن انسان به او الهام شود                 نتيجه پيدايش انساني پايان يابد ، آنگاه تقدير الهي        

اين سينا در شرح اين موضوع در رساله خويش كه آن را حي بن يقظان               . و آن انسان به مرحله بقا در آيد و از شير باز گرفته شود               

 )۲۶ص ،.ش۱۳۷۴ ،سجادي (. ناميده بحث كرده است

        

 :از حي بن يقظان ابن سينا در الغربة الغربية تأثر سهروردي 

           سهروردي در مقدمه داستان غربت غربي كه در پايان زنده بيدار ترجمه حي بن يقظان ابن طفيل درج شده است ،                           

چون داستان حي بن يقظان را خواندم هر چند شامل سخنان روحاني شگفت و اشارتهاي عميق شگرف است ، آن را                      « :مي گويد   

اري يافتم از تلحويحاتي كه اشاره كند به طور اعظم يعني طامه كبري كه در نامه هاي خداوندي مخزون است و در رمزهاي                            ع

رازي است  . حكيمان مكنون و هم در داستان سلامان و ابسال كه گوينده قصه حي بن يقظان آن را پرداخته ، پوشيده مانده است                        

جز در پايان    فه بر آن استوار است و در رساله حي بن يقظان نيز بدان اشارتي نيست                 كه مقامات پيروان تصوف و صاحبان مكاش      

بود كه يكي از مردمان به نزديك وي شود تا پايان گفتار ، پس بر آن شدم كه اندكي از آن به شيوه                           «آنجا كه آمده بود      كتاب ، 

همان ( » . مرا در آنچه آهنگ كنم بر خداي توكل است             داستاني به نام قصه غربت غربيه براي بعضي دوستان بزرگوار بپردازم و             

 )۳۴ص مرجع ، 

    كلام سهروردي خصوصاً اينكه بلافاصله به داستان سلامان و ابسال اشاره مي كند اين ترديد را ايجاد مي كند كه اشاره او                       

لي به هر حال از آنجا كه بوعلي نيز ــ          به داستان ابن طفيل باشد كه شامل هر دو داستان حي بن يقظان و سلامان و ابسال است و                   

 . هر چند جدا ــ به هر دو داستان پرداخته است احتمال اشاره او به دو داستان ابن سينا نيز منتفي نيست 

    به علاوه اينكه با توجه به تأكيد سهروردي و مضمون داستان غربت غربي ، اين داستان به معراجنامه ها بسي نزديكتر                          

 . سير و سلوك عرفاني در آن بيشتر است است و صبغه 
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  :مقايسه حي بن يقظان بو علي سينا با غربت غربي سهروردي 

عقل فعال  .     بايد بدانيم كه حي بن يقظان ابن سينا به عقل فعال تعبير شده كه راهنماي پرسش كننده يعني بوعلي است                        

حي بن يقظان به سالك راه همه اقليتها و حد           . ه علوم از پدر گرفته است       سالك و سائل را به همه چيز آشنا مي كند و كليد هم             

از توانايي صفت كنندگان دور شد و از ماننده          «مشرق و مغرب جهان را مي شناساند ، و سرانجام شاهي را معرفي مي كند كه                    

 » ... .كردن او را به چيزي اندر گذشت 

عد از طي مراحل و رسيدن به طور سينا پدر را ديده و او گفته كه بايد بار ديگر                        در غربت غربيه راهنما نامه پدر است و ب        

به زندان اصلي باز گردي وآنگاه نزد ما بيايي و به بهشت رسي و گفته است كه ما را اجدادي هستند تا به ملكي رسد كه جد                                

 )۳۸ ، ص مان مرجعه(» بزرگتر است و نور نور است و هر چيز قابل آفت و فناست إلّا ذات پاك او 

يكي پرسش كننده در حي بن يقظان و راوي         :       بنا بر اين غربت غربي حداقل در سه چيز با حي بن يقظان اشتراك دارد                 

در غربت غربي ، دوم راهنما يعني پير داستان بوعلي حي بن يقظان است و راهنماي راوي در غربت غربي نامه پدر است كه                             

هدف و مقصد است كه همان شاه و ملك در دو داستان است كه هر چيزي قابل                   : سوم  .  شده است    توسط هدهد به او رسانده    

 . آفت و فناست دگر ذات پاك او 

نيز طبيعتاً در هر دو داستان      ...         البته مشكلات سفر و طولاني بودن آن و گذر از موانع وكوهها و سرزمينها و اقليمها و                   

 .ولي پرسش كننده ، شنونده است و در داستان دوم سالك خود عملاً با اين مشكلات روبروست موجود است هر چند كه در ا

     

  : مضمون داستان حي بن يقظان بو علي سينا و رموز آن

غنيمي هلال داستان هاي حي بن يقظان را ساخته ذهن بشر ، براي تقريب معاني دشوار فلسفي به ذهن با بهره گيري از                              

اين بحث ما را به دريافت بهتر ريشه هاي پيدايش معراجنامه ها و تكامل آن                  « ل توصيف مي كند و معتقد است كه          عنصر خيا 

اينكه واقعاً فلسفه و مسائل آن تا چه ميزان با سير و سلوك و عرفان                  )  ۲۳۱ ــ   ۲۳۰، ص   م۱۹۸۷ هلال ، غنيمي  (».ياري خواهد نمود  

وشن شدن آن كافي است به تاريخچه و تعريفات مربوط به هريك مراجعه شود و اين اشتراك دارد خود مسئله اي است كه براي ر        

مختصر را مجال آن نيست امّا شايد سخن هلال بيشتر شباهتي باشد كه اصل و مادر اين داستانها يعني حي بن يقظان بوعلي سينا ،                         

 . با رساله هاي سير و سلوك عرفاني ومعراجنامه ها دارد 
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 داستان ملاحظه مي شود كه راوي داستان كه به همراه دوستان خود براي گردش به خارج شهر مي رود با                       با مروري بر اين   

است و اهل بيت    ) زند ه بيدار   ( پيري سالخورده ولي زيبا و فرهمند مواجه مي شود و پس از آشنايي با او كه همان حي بن يقظان                     

و از او مي خواهد تا از رفيقان بد با رفتن           . لك طريق عرفان است مي پردازد       المقدس پير به تدريج به راهنمايي راوي كه مانند سا         

 . به غربت جدا شود و به شهرهايي رود كه ايشان آنجا نتوانند آمد

              سپس پير كه خود فردي جهانديده و جهانگرد است ، در پي تقاضاي سالك ، به شرح سفرهاي خود به اقليمها                             

به آن اقليمها را ــ كه با دارا شدن آن مي توان بيابانها را طي كرد وبه زير آب درياي محيط فروشد و بي                        مي پردازد و شرايط رفتن      

 . رنج به كوه قاف بر شد ــ بيان مي كند كه شستن سر و تن به چشمه آب روان در همسايگي چشمه زندگاني است 

 مي دهد كه هر يك داراي پادشاهي است و پس از نهمين آنها                    پير سفر و گذر خود از اقليمها و زمينهاي نه گانه را شرح            

از مقام پادشاهي سخن مي گويد كه كسي آنرا نديده و تا آن وقت به آن نرسيده است و در آنجا كسي كه بتوان او را با چشم سر                               

 . ديد ، نيست و آباد كنندگان فرشتگان و روحانيون هستند 

م مشرق و مغرب را توصيف مي كند كه پيش از آن نيز اقليمهايي وجود دارد و در نهايت                           پس از آن نيز اقليمهايي به نا      

پير پادشاهي بزرگتر را توصيف مي كند كه هر بار كه يكي از اطرافيان او بخواهد نيك در او تأمل كند چشمان او خيره شده و تا                             

   يكويي از او ببينيد هميشه به او مي نگرد و چشم از او بر                زماني كه متحير از آن باز گردد ، خيره مي ماند و هر كس كه نشان ن                   

 . نمي دارد 

    و آخرين سخن پير با سالك آنست كه اگر ويژگيها و توان و اراده لازم را براي پيمودن آن راه را دارد وي را به نزد او برد                            

و ترجمه و شرح حي بن يقظان هنري         / ۳۷۳ ــ   ۳۷۰ رمزي ، ص     به رمز و داستانهاي   . (و اگر نه پير را رها سازد كه به دنبال كارهاي خود رود            

 )مراجعه شود كربين

 :     چنانكه در اين مختصر معلوم گشت 

ــ راوي داستان با ديدن پير زيبا و فرهمند يعني زنده بيدار با مقدمات سلوك و مقامات آشنا مي شود و در پايان داستان                  ۱     

يعني داستان حي بن يقظان ابن سينا       .  كه اين طريق را بپيمايي و سالك شوي به دنبال من بيا               پير به او مي گويد اگر مي خواهي        

 .فقط مرحله اول يعني آشنايي را براي سالك در بردارد 
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 ــ در اين داستان مسئله غربت و كلماتي با اين ريشه و معنا زياد به كار رفته و اصلاً يكي از شرايط سلوك سالك ،                              ۲     

مرده شده است ؛ يعني سفر سالك انفرادي است و بايد دوستان خود را رها كند چرا كه ايشان دوستان بد هستند و مانع                         غربت ش 

 . كه همين مضمون و لفظ مي تواند دستمايه نامگذاري سهروردي در داستان غربت غربية شده باشد . سير و سلوك 

ن راوي داستان ــ كه مي تواند سالك شود ــ  سخن گذر از اقاليم                  ــ در اين داستان نيز هر چند در قالب آشنا نمود            ۳    

زميني و سفر در اقاليم زميني و سفر در اقاليم شرق و غرب و وجود پادشاهان و پادشاهي بزرگتر از همه مطرح است اما پير در                             

كه آن راه را رفته است ، به سيرو          واقع گزارش سفر خود وشايد معراج خودرا باز گفته است تا اگر سالك بخواهد به همراه پير                    

 .سلوك پردازد 

       بنا بر اين حي بن يقظان بوعلي سينا را مي توان معراجنامه اي به شمار آورد كه پير، معراج و سفر خود را براي ديدار                           

يد به تنهايي بتواند    پادشاه بزرگ در قالب بيان آدرس و نشانه هاي راه براي سالك به نحوي بيان مي كند كه حتي سالك خود شا                       

آنرا طي كند ، هر چند كه پير در پايان از او مي خواهد تا در صورت تمايل به پيمودن و سلوك راه رسيدن به آن پادشاه بزرگ به                              

 . دنبال او برود و با او همراه شود 

رسد كه زنده بيدار ابن سينا          حقيقتاً آدرسي را كه پير به راوي مي دهد بسي گنگ و گيج كننده است و بعيد به نظر مي                        

، به  ) پير  ( تو اين راهنمايي و آدرس را بياموز تا خود در صورت نيامدن به دنبال من                 : قصد آن  داشته باشد كه به سالك بگويد          

ساختن و آشنا   نيز مي تواند به همين دليل باشد كه قصد پير فقط علاقمند             " به دنبال او رفتن     " وپيشنهاد  . تنهايي آن راه را بپيمايي      

 . نمودن راوي با طريقه سير و سلوك آن راه باشد

در داستان غربت غربي سهروردي كه شباهت زيادي با اين داستان دارد راوي داستان كه از اولاد شيخ هادي است با برادر                          

ستفاد مي شود ــ عملاً پاي  ــ چنان كه از معناي لغوي كلمه عاصم نيز م)رمز عقل و خرد و نگاهدارنده از گمراهي       ( خود عاصم   

مرحله اول اين سفر از شرق به غرب است و در دهي كه مردمان آن ستمكارند أسير . به راه گذاشته و سفر خويش را آغاز مي كند   

توان حركت  ) رؤيا  ( زنداني مي شوند و گرفتار امور دنيا مي گردند و جز در شب              ) قفس و زندان تن     ( شده و به چاهي تاريك      

را كه فرمان به سفر و دست شستن از شهوات مي دهد            ) هادي  ( تا آنكه هدهدي نزد آنها مي رود و نامه پدرشان         . ني نداشته   روحا

او نيز با تحمل مشقت هاي سفر و گذشتن از فرزند و طي مقامات با وصف نشانه هاي راه خود را به كوه طور                        . ، برايشان مي برد     

  .  سينا محل اقامت پدر مي رساند 
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پدر كه پير مردي نوراني است به او سلام مي كند و او پس از كرنش از گرفتاريها و رنجهايش در آن شهر ظالم شكايت مي                            

او از شنيدن اين خبر اندوهناك شده ناله        ! باز گردي   ) دنيا  (نيكو رستي اما ناگزير بايد به زندان غربي         : پدر به او مي گويد      . برد  

 هلال ، غنيمي   (. رت مي دهند كه چون به زندان بازگردي ممكن است كه بار ديگر نزد ما به بهشت بازآييسر مي دهد ولي به او بشا

 )۲۳۷، ص م ۱۹۸۷

) براي راوي   ( شايد مهمترين نكته اي كه در داستان سهروردي مفقود است وجود پير و مرشد باشد كه در داستان ابن سينا                       

ولي در داستان سهروردي برادر او عاصم كه رمز عقل           . خواهد كه به دنبال او رود        موجود است و راه را  رفته و از سالك مي              

به او ، وي را به انجام       ) هادي و رهنما  ( است فقط او را تا ميانه راه همراهي كرده است و اين هد هد است كه با دادن نامه پدر                       

   همراهي مي كند ولي از آن پس سالك مسير را تنها             سفر مصمم مي كند و او را تا پاي كوهي كه پدر او در آن سكونت داشته                     

 . مي پيمايد تا به پدر مي رسد 

 در داستان غربت غربي نيز مسير رسيدن به كوه طور محل اقامت پير نوراني ، طولاني است و رسيدن بدانجا مستلزم تحمل                        

 مرحله صعود از زمين به كوه محل        مشقت سفر و گذشتن از دوست داشتني ها چون همسر و فرزند و شهوات است و سالك در                  

او پس از معرفي چند جد مشتركشان جد اعلايشان را اينگونه           ) هادي  ( اقامت پدر يا پير نوراني تنهاست و در هنگام ملاقات پدر            

.. نا عبيده   وكلّ...ولنا أجداد آخرون حتي ينتهي النسب الي الملك الذي هو الجد الاعظم الذي لا جدّ له و لا أب                      «: معرفي مي كند    

ما اجداد ديگري نيز داريم تا اينكه نسب مابه پادشاهي مي رسد كه او بزرگترين جد است كه ديگر                    (» وكل شي ء هالك الاوجهه      

كه اين اوصاف نمي تواند جز از آن        .) و ما همه بندگان اوئيم و هر چيزي جز او هلاك خواهد شد            .... نه جدّي ي دارد و نه پدري        

 . شد پرودگار يكتا با

 بد نيست براي آشنايي با حي بن يقظان ابن طفيل كه داستاني بسيار طولاني تر از دو داستان ديگر است نظري بر آراء ديگران 

بيندازيم چنانكه گفته شد يكصد و پنجاه سال پس از وفات ابن سينا ابن طفيل اين اثر را نگاشت اين رساله به سبك و سياق                               

 از تمثيل عرفاني و فلسفي نوشته شده است و مردم را به فلسفه اشراق از طريق تأمل و تفكر فرا                       داستانهاي رمزي و در پوششي    

   )۲۳، ص م۱۹۸۷ هلال ،غنيمي (. مي خواند

به نظرما اهميت آن از جنبه عقلي و تحليل فلسفي و روشي است كه               : فروزانفر در مورد اهميت اين اثر ابن طفيل مي گويد            

ديگر از جهات اهميت آن حسن سليقه اوست در نظم و             .... يعي و الهي پيش گرفته و نشان داده است            در بيان مسائل علم طب     
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ترتيب مسائل ، بدين طريق كه ابتدا از امور محسوس و نزديك به حس شروع نموده و بتدريج مطلب را از حس به مباحث كلي                           

ل روانشناسي و علم الهي را مورد بحث و نظر قرار داده و با              اجسام و علم طبيعي كشانيده و با زبر دستي ومهارت بي نظيري مسائ            

اين همه روش تقرير وطرز بحث او كاملاً طبيعي است و جيمع جهات و موازين حسي و خارجي در آن رعايت شده است                              

يعت هرچند كه مطالب آنرا در تمام كتب فلسفه و بخصوص در آثار ابن سينا مي توان ديد و غرض آن كه جمع حكمت و شر                            

  )۳۷ ، ص  ش۱۳۴۴فروزانفر ،  (.... .است در رسائل اخوان الصفا و بعضي از مؤلفات ابن سينا هم منظور بوده است 

ديدگاه ابن طفيل با فلاسفه اي چون فارابي ، ابن سينا غزالي متفاوت است و در مقدمه داستانش از                       "و برأساس گفته فروزانفر      

كسي كه در جستجوي حقيقت     : " ولي اگر به مقدمه مذكور مراجعه كنيم او مي گويد             ) ۳۸ ، ص  همان مرجع ( ." ايشان انتقاد مي كند     

است بايد به جد تمام در كسب آن بكوشد  و من در اين راه قدم نهادم و به لطف خدا در من حالتي پديد آمد كه از طور لفظ  و                                  

 و قال و بحث و كشف را با هم آميخت و مرا خاموش نكرد               عبارت بيرون بود و از سخن و تصور خارج ، اما حالتي بود كه حال              

" بلكه به افشاء اسرار به اجمال و كنايت نه به تفصيل و تصريح وادار شدم ، مانند راز گشايي بعضي از صوفيه كه يكي گفت                                

و آن     .) بن منصور حلاج است    منسوب به حسين  (" انا الحق   "و ديگري گفت     . )منسوب به با يزيد بسطامي است     ("  سبحاني ما اعظم شأني     

 : و شيخ ابو حامد غزالي را چون چنين حالتي عارض شد گفت ) غزالي نامه تأليف همايي. ك . ر(" ليس في الثوب الااالله :" دگر گفت 

 " فظن خيراً و لا تسأل عن الخبر   فكان ما كان مما لستُ أذكره      

 ) ] زنده بيدار ۲۱ ص ۴حاشيه (اسي عبداالله بن المعتز عب[                     

 او همچنين به انتقاد از ابن الصائغ و فارابي و بوعلي و غزالي پرداخته است و در پايان مقدمه اش روش خود را در كشف                            

اصل اين حقيقت يابي و كمال علمي با تتبع اقوال غزالي و ابو علي سينا و تلفيق آنها با هم ح                    «: حقيقت بيان مي كند و مي گويد        

شده و از راه بحث ونظر حق را دريافته ، پس از طريق مشاهده به اين ذوق رسيده و جمع بين صورت ومعني و ذوق ونظر كرده                            

 )۵۵ ، صش۱۳۷۴ ،سجادي(. »است 

ابن طفيل ، فيلسوف دانا و متدين ،        «:       سيد ضيا ء الدين سجادي حي بن يقظان ابن طفيل را چنين توصيف مي كند كه                   

 فلسفي و ديني و عرفاني را به صورت رمز و  تمثيل با بياني عالي و جالب به نگارش آورده كه با روايت اين قصه از ديگران عقايد

اجزاء قصه حي بن يقظان و بخشهاي مختلف آن از داستانهاي قرآن كريم و قصص انبيا مايه گرفته و                       ...به كلي متفاوت است      
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يز به اسطوره هاي ايراني دارد و عقايد فلاسفه اسلام و عرفان اسلامي را درهم آميخته                    همانندي بسيار به روايات اسلامي و ن        

 ) ۷۷ مرجع ، ص ن هما(» .است

     بنا بر اين باز اين خود ابن طفيل است كه حي بن يقظان و سلامان و ابسال خود را حاصل بهره گيري از اقوال ابن سينا                            

 . مان و ابسال ــ و تلفيق آن با اقوال غزالي و تتبع در آنها مي داند ــ اگر چه نه فقط از حي بن يقظان و سلا

     و با عنايت به اينكه اين داستان از نظر آغاز و متن داستان و سير حوادث با داستانهاي حي بن يقظان متفاوت است لذا ما                         

 بگوئيم وقتي كه خود ابن طفيل در چند جاي از            و همه غرض ما اين است كه       . طبيعتاً به مقايسه آن با آثار همنام نمي پردازيم           

داستان خود به بهره گيري از اقوال ابن سينا اعتراف مي كند چرا برخي سعي در ناديده گرفتن آن دارند وبدين وسيله سعي مي                            

 . كنند تا زحمات گذشتگان را به فراموشي بسپارند 

    

 : سلامان و ابسال  مضمون داستان

 داستانهاي فلسفي با تمثيلهاي عرفاني به زبان عربي قصه سلامان و ابسال است كه شيخ الرئيس در                               يكي ديگر از  

   ) مرجعنهما( .اشارات خود از آن ياد كرده است 

نيز . در مورد داستان سلامان و ابسال بوعلي نيز كه فقط نسخه تلخيص شده آن توسط شاگردش جوزجاني در دست است                       

اين داستان و مضمون فلسفي و رمزي آن است كه با روايت يوناني آن كه بيشتر مضمون اخلاقي و تربيتي دارد                     بايد بگوئيم كه نام     

و در روايت يوناني سلامان نام پسر يكي از پادشاهان يوناني           . مشترك است كه توسط حنين بن اسحق به عربي ترجمه شده است             

دايه اي جوان به نام أبسال به او شير مي دهد . بار بدون مادر بدنيا آمده است   به نام هرمانوس است و از آنجا كه به تدبير حكيم در           

و سلامان پس از بلوغ دل در گرو دايه خود أبسال مي دهد كه بقيه داستان بيشتر حول محور تهديدات ، تدابير و پند هاي پدر و                             

ا او را آماده مي سازند تا  سزاوار تكيه زدن بر تخت             حكيم براي آزاد تا در نهايت پس از غرق شدن ابسال و نجات سلامان از دري               

و خواجه نصير طوسي همين داستان را در شرح اشارات رمز گشايي كرده است و جامي آن شاعر توانا نيز اين                       . پادشاهي گردد   

 . روايت را با شرح و تأويلي عرفاني در بحر مثنوي به نظم كشيده است 

 شده توسط شاگرد بوعلي سينا دو برادرند و داستان پيرامون عشق همسر سلامان به ابسال                اما سلامان و ابسال در خلاصه نقل      

از تقاضاي زليخا گونه همسر سلامان سر باز مي زند و نيرنگهاي همسر سلامان آگاه               ) ع(برادر كوچكتر اوست و ابسال يوسف وار      
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در نهايت نيز پس از ماجراهايي كه در داستان به تفصيل            شده  و خود را از دام او مي رهاند و به كشور گشايي روي مي آورد و                     

آمده است توسط همسر سلامان مسموم و كشته مي شود و سلامان نيز پس از شنيدن خبر مرگ برادر سخت اندوهگين شده ،                           

ور مي دهد تااز     مي گزيند و در مناجات با خداوند تعالي ، حقتعالي او را بر حقيقت امر آگاه مي سازد و او نيز دست                        عزلتگوشه  

 . همان زهر به همسر ش بخورانند

بنا بر اين داستان سلامان وابسال بو علي با سلامان وابسال حنين بن اسحق و هم با روايت عربي آن متفاوت است و روايت                         

نيز وبه همين دليل است كه خواجه نصير طوسي          . شباهت دارد   ) ع( بوعلي سينا تا حدودي به داستان قرآني حضرت يوسف            

روايت حنين بن اسحق را با هدف ابن سينا در اشارات در يك راستا ندانسته ، اين داستان يعني خلاصه نقل شده شاگرد ابن سينا                          

را با هدف او هماهنگ مي داند و خطاي امام فخر رازي در مورد ناهماهنگي غرض ابن سينا در اشارات با داستان روايت حنين بن 

أمّا اشاره  . را از طرف فخر رازي ناروا دانسته ، اصلاح مي كند             » كم ستم ابن سينا نسبت به خواننده        ح«اسحق يا روايت عربي و      

هر گاه داستان سلامان و ابسال به گوش تو رسيد توجه داشته باش كه                 « : ابن سينا در مقامات عارفان اين است كه مي گويد             

پس اگر مي توان    . ه تو در عرفان است  ، اگر از اهل عرفان هستي             سلامان ضرب المثلي است براي تو و ابسال ضرب المثل درج          

 )۵۳۱ ص ش ،۱۳۶۳ ملكشاهي ،(» رمز راحل و بيان كن

          

                                                                                   والسلام 

  شمسي۸۳          سيد رضا موسوي ارديبهشت ماه                                                  
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  :منابع و مراجع

 

 . ش۱۳۶۳ ابن سينا ،سروش،تهران، چاپ اول اشارات و تنبيهاتحسن، ترجمه و شرح _  ملكشاهي-

  . ۱۳۳۴ ابن طفيل ، زنده بيدار ، ترجمه فروزانفر ــ بديع الزمان ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران ، -

  .۱۹۸۰ ــ ۲ه ــ محمد ، دراسات في الادب المقارن ، دارالنهصة العربية بيروت ، ط   بديع جمع-

 .  ش۱۳۶۷ پور نامداريان ، رمز و داستانهاي رمزي ، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ دوم ،-

  .۱۳۷۳ روشن ــ محمد ، سلامان و آبسال جامي ، اساطير ، چاپ اول -

 .ش۱۳۷۴ان و سلامان و ابسال،سروش،تهران،چاپ اولسجادي،سيد ضياء الدين،حي بن يقظ

  . ۱۳۸۰پرويز، شرح قصه غربت غربي ، نشر تنديس،تهران چاپ اول، _ عباسي داكاني-

 .۱۹۸۷ غنيمي هلال ــ محمد ، الادب المقارن ، دارالعودة، بيروت ــ - 

 )دون تاريخ(ر ، قاهره  غنيمي هلال ــ  محمد ، دراسات و نماذج في مذاهب الشعر و نقده ، نهضة مص-

 .  ش۱۳۴۴ فروزانفر ، بديع الزمان ، زنده بيدار ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران -

 . ۱۹۷۱ ــ ۱ كفافي ، محمد عبد السلام ، في الادب المقارن ، دار النهصة العربية ، بيروت ، ط -

 .  م ۱۹۸۷لكتاب اللبنابي و المصري ،  محمود ــ عبد الحليم ، المجموعة الكاملة ، فلسفه ابن طفيل ، دارا-

  . ش١٣٧١– ،تهران ٨فارسي ، امير كبير ، چاپ ،فرهنگ محمد  _معین -

    

_AVICENNE ET LE RE RECIT VISIONNAIRE, Henry corbin , Tehran , tous _۱۹۵۲ 

                   


